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هولیگان ها چه می کنند؟
شــاید بــرای شــما هــم جالب 
باشــد بدانیــد مــرز بیــن طرفداری 
حتمــا  کجاســت؟  هولیگانیســم  و 
همــه شــما هــم گاهــی به عنوان 
طرفدار متعصب یــک تیم، به خاطر 
گل خــوردن یا باخت تیــم محبوبتان 
عصبانی شــده اید. حتی ممکن است 
گاهی هیجان ناشــی از عصبانیت در 
قالب کلمــات از دهان شــما خارج 
شــده باشــد و همین کلمات جرقه 
یــک زدوخــورد لفظــی و چه بســا 
فیزیکــی را بیــن شــما و طرفــدار 
باشــد.  ایجــاد کرده  تیــم مقابلتان 
بعید  تجربه چنین شــرایطی اصــلا 
نیست. اما ســؤال اینجاست؛ آیا این 
زدوخوردها شــما را به یک هولیگان 
یا آنچه در رســانه های رسمی کشور 
می شــود،  خوانــده  «تماشــاگرنما» 
تبدیل کرده اســت؟ هولیگان ها چه 
ویژگی هایــی دارند که آنها را از دیگر 
طرفداران ورزش و به ویژه طرفداران 
فوتبــال جــدا می کنــد. در اینجــا با 
هولیگان ها  ویژگی هــای  مهم تریــن 

آشنا می شوید:
۱- تیکه انداختــن: زبــان، اولیــن 
وســیله خشــونت هولیگان هاست. 
با خشــونت  هولیگان هــا معمــولا 
کلامــی کارشــان را آغــاز می کنند. 
آنها نه از ســر عصبانیت بلکه برای 
تحقیر دیگــر طرفداران کلماتی را به 
کار می برنــد که در فارســی به آنها 
«تیکــه و کنایه» می گوییــم. تیکه و 
کنایه ها بهترین وســیله برای تحریک 
تبدیل کردن  احساســات طرفداران و 
آنهــا بــه یک بمب ســاعتی اســت 
مخصوصا اگر با کلمات رکیک همراه 
باشد. بمب که منفجر شود، هولیگان 

به آرزوی خودش رسیده است.
۲- تف کــردن: نیــاز بــه توضیح 

ندارد.
۳- پرتاب کــردن اشــیا: یکــی از 
شــایع ترین حرکاتــی اســت کــه در 
جریان یک مســابقه ورزشــی اتفاق 
می افتد. قصــد هولیگان از انجام آن 
تنها تحقیر نیســت بلکه در مواقعی 
آسیب رســاندن جــدی هــم مدنظر 
اشــیا ممکن است  پرت کردن  است. 
حتی به ســمت بازیکنــان و مربیان 
تیم حریــف هم صورت گیرد. از آنجا 
که پیوندهــای بســیار عمیقی میان 
هولیگانیسم و ریسیسم (نژادپرستی) 
وجــود دارد، معمــولا هولیگان های 
بازیکنان  بــه ســمت  سفیدپوســت 
سیاه پوســت موز پرتاب می کنند تا به 
این شــکل به نژاد آنهــا توهین کنند. 
یکی دیگر از اشــیایی کــه در جریان 
خشــونت های خیابانــی هولیگان ها 
به ســمت حریفان و مخالفان پرتاب 
می شــود کوکتل مولوتف دست ســاز 
ایرانی اش،  اســت و شــاید مشــابه 
ترقه های دست ســاز، کــه صداهای 
مهیــب ایجــاد می کنند باشــد. پس 
اگر شــما قبل از رفتن به ورزشگاه ها 
به تهیه این مواد محترقه دست ســاز 
مشــابه  رفتارهایی  می کنیــد،  اقدام 

هولیگان ها از خود نشان می دهید.
از  معمــولا  ســلاح:  حمــل   -۴
ســلاح های ســرد برای موفقیت در 
از مســابقه  جنگ های خیابانی پس 
کمتر  مي شــود.  اســتفاده  ورزشــی 
پیــش آمده اســت کــه هولیگان ها 
دست به سلاح گرم ببرند. جنگ بین 
هولیگان هــا معمولا جنــگ قدرتی 
اســت که قــدرت بدنی نیــز یکی از 
ارکان آن اســت. به همین دلیل یک 
بطری  با چاقــو،  هولیگان معمــولا 
شیشه ای و قمه ای که در لباس خود 
جاسازي کرده  اســت در ورزشگاه ها 
حاضر می شود، تا در زمان مناسب از 

آنها استفاده کند.
امــوال  بــه  آسیب رســاندن   -۵
عمومی: بخش دیگری از قدرت نمایی 
هولیگان هاســت. معمولا بــا این کار 
ضدیتشــان را بــا قانــون رســمی به 
نمایــش می گذارنــد. در مســابقات 
اموال  بــه  آسیب رســاندن  فوتبــال، 
بــا شکســتن صندلی های  عمومــی 
ورزشگاه و نیز با شکستن حصارهایی 
کــه جایــگاه تماشــاگران را از زمین 
مســابقه جدا می کند، اتفاق می افتد. 
ایــن اقــدام همچنین ممکن اســت 
وســایل و امکانات جدیــدی را برای 
اعمال خشونت های بعدی در اختیار 
هولیــگان قــرار دهــد. هولیگان هــا 
همچنیــن ممکن اســت دســت به 
آتــش زدن اموال عمومــی بزنند. این 
همــان پدیده ای اســت که بیشــتر با 
عنوان «وندالیسم» با آن آشنا هستیم.

نگاه

روایت ۳۰ سال سرکشی
من «اندی نیکلاس»، یک هولیگان هستم

بلیچر رپورت: اسم من «اندی نیکلاس» است. من به مدت ۳۰ سال 
یکی از هولیگان های باشــگاه فوتبال «اورتون» بوده ام. مقامات من 
را جزء گروه «C» تقســیم بندی کرده اند. اهل بلوف زدن نیســتم اما 
بــرای اینکه بدانید قرارگرفتن در این گروه یعنی چه، باید بگویم این 
خطرناک ترین عنوانی اســت که می توانیــد بگیرید. آن قدر به زندان 
محکــوم و آن قدر از تماشــای فوتبال در داخل و خارج از کشــور 
محروم شــده ام که تعدادشان از دســتم در رفته. ولی می خواهم 
اعترافــی بکنم؛ از همه اینها لذت برده ام. راســتش را بخواهید من 
خیلی چیزها را در زندگــی ام تجربه کرده ام اما حرفم را باور بکنید 
یا نکنید، هیچ لذتی در دنیا یک ذره هم شــبیه به بودن در یک گنگ 
فوتبالی نیســت. گفتم «گنگ» چــون ما واقعا یــک گنگ بودیم و 
فکر نمی کنم هیــچ هولیگان دیگری امروز بتوانــد آنچه ما تجربه 
کردیم را تجربه کند. آن زمان واقعا «طرفداری» مســئله بود. مثل 
امروز در میان دوربین های مداربســته و پلیس های امنیت محاصره 
نشــده بودیم. آن زمان واقعا ممکن بــود به خاطر طرفداری از یک 
تیم آســیب ببینی یا حتی کشته شــوی! طرفداری ما سوسول بازی 
نبود. هولیگانیســم در دوره من یک سرگرمی خیلی خیلی خطرناک 
بود. بعضی وقت ها از من ســؤال می شــد: «چی باعث میشــه که 
هولیگانِ این قدر خشــنی باشی؟» من تنها یک جواب ساده داشتم: 

«سرگرمی»! درست است. در زمانه من اگر بچه ای از طبقه متوسط 
بودی، هیچ سرگرمی ای نداشــتی. نه ایکس باکس، نه اینترنت، نه 
از این ســرگرمی های فانتزی. آن زمان فقط فوتبال بود. فوتبال هم 
جایی اســت که یا باید شکار کنی یا شــکار می شوی و خب معلوم 
است که من شکارچی بودن را انتخاب کردم. من هر لحظه به دنبال 
دردسر می گشتم و کاری را می کردم که هیچ کس نتواند انجام دهد. 
مثل یک معتاد تزریقی که دم به دم در طلب هروئین است، هروئین 
من خشــونت فوتبالی بود! دروغ نگفته باشــم، وقت هایی هم بود 
کــه به خودم نهیب می زدم: «بی خیال! بســه دیگــه!» مخصوصا 
وقت هایــی کــه در دادگاه مقابل قاضی ایســتاده بودم و داشــتند 
حکمــم را می خواندند یا وقت هایی که کســی را طوری زده بودم 
که داشت پیش چشمم دل وروده اش را بالا می آورد. بله، من همه 
این کارها را کــرده ام و فکر می کنم زیاده روی هم کرده باشــم. اما 
این کار برای ما جذاب بود. مخصوصا عشــق این را داشتیم که سفر 
کنیم. بازی های خانگی برای ما خیلی اهمیت داشــت اما رفتن به 
لندن و طرفداری از تیمت در این شــهر چیــز دیگری بود. من برای 
هولیگان های لندن خیلی احترام قائل هستم. آنها هیچ وقت ناامید 
نمی شــوند. در فوتبال مهم نیست که با چه کسی بازی کنید، مهم 

آن کسی اســت که باید مراقبش باشید که به شما حمله نکند. در 
لندن اگر هولیگان چلســی باشید، از هولیگان های آرسنال، میلوال، 
وســتهام یونایتد، تاتنهام هاتســپر و... کتک می خورید و ما گاهی در 
دعواهایمــان با این هولیگان هــا برای جــان می جنگیدیم. از طرف 
دیگر اگر به شــهری می رفتی و آنجا را به آشــوب می کشــیدی، باید 
منتظر می ماندی که آنها هم به شــهرت بیاینــد و جوابت را بدهند. 
اما نتیجه همه اینها چه بود؟ این کارها برای همیشــه نمی توانست 
ادامه پیدا کند و بعد از فاجعه ورزشگاه هیسل که به کشته شدن ۳۹ 
هوادار یوونتوس قبل از شــروع مسابقه فینال جام باشگاه های اروپا 
در ۱۹۸۵ منتهی شد، همه چیز تغییر کرد. یک مرتبه دیدیم که تعداد 
پلیس ها در تمام بازی ها بیشتروبیشــتر می شــود و مهم تر اینکه دنیا 
از ما متنفر شــد. همه چیز تمام شــده بود. خود من هم بزرگ شــده 
بودم. ۱۰ سال از آغاز هولیگان بودنم گذشته بود و در طول این مدت 
یــک ازدواج ناموفــق را نیز تجربه کرده بودم. پس شــروع کردم به 
ترک کردن. اگرچه خیلی زود متوجه شــدم ارتباطات و شهرتم در این 
زمینه می تواند برایم پول ساز باشد و به همین دلیل شروع به نوشتن 
کتاب هایی درباره هولیگانیسم کردم. امروز وقتی جوانان هولیگان را 
می بینم، به آنها می گویم این کار ارزشــش را ندارد. دست از این کار 
بردارید. به نظرتان پنج دقیقه دیوانگی ارزش زندانی شــدن را دارد؟ 
و خودم جواب می دهم نه! ندارد؛ مخصوصا برای کســانی که مثل 
من زن و بچه دارند. کافی اســت چیزی برای باختن داشــته باشید و 
با تبدیل شــدن به یک هولیگان آن را به خطــر بیندازید. خیلی دیگر 
از هولیگان های هم ســن من هم همین عقیــده را دارند. قصد ندارم 
از حــرف اولم برگردم. من عاشــق هولیگان بودن هســتم و از تمام 
تجربیاتی که در این مدت داشتم، لذت بردم و اگر به گذشته برگردم، 
حتــی یک لحظه از آن تجربیــات را هم عوض نمی کنم. اما حالا من 
صاحب فرزند هســتم و نه فوتبال و نه هیچ چیز دیگری روی این کره 
خاکی برای من از بچه هایم ارزشــمندتر نیســت. امــا همان طور که 
گفتم، همه اینها به خاطر یک چیز است: «سرگرمی» و فوتبال یکی از 

سرگرمی هایی است که هیچ چیز جایش را نمی گیرد. 
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یک مفهوم 

حواشــی جام ملت های اروپــا باعث شــده این روزها 
بیشــتر واژه «هولیگان»، به گوشمان بخورد. اما شاید برای 
بسیاری این واژه چندان آشنا نباشد. هولیگان از نام «پاتریک 
هولیــگان» که طرفــدار ایرلندی فوتبال بود، گرفته شــده 
اســت. این طرفدار در جریان مســابقه ای که در انگلستان 
برگزار می شــد، تحت تأثیر الکل دست به اقدامات خشنی 
زد که منجر به متشنج شــدن بازی فوتبال شــد. از آن پس 
به انجام رفتارهای خشــن و تخریبگرانه هولیگانیسم و به 
طرفدارانی که دست به این نوع اقدامات می زنند، هولیگان 
گفته می شود. اگرچه در برخی از کشورهای جهان واژه های 
دیگری نیز بــه چنین افرادی اطلاق می شــود. برای مثال، 
در ایتالیا به این نوع طرفداران «اولترا» گفته می شــود. اما 
چه چیزی باعث بروز رفتارهای خشــن از ســوی این افراد 
می شود؟ در پاســخ باید گفت در همه جای دنیا و در همه 
مسابقات ورزشــی، تماشاگران ناســازگاری وارد ورزشگاه 
می شــوند که هدف اولشان تماشای مســابقه نیست. این 
افراد مشکلات فراوانی دارند که در جامعه به دلیل موانعی 
که برای ابرازشــان هست، امکان بیانشــان را ندارند. اما در 
جامعه کوچکی مثل ورزشــگاه که در دل جامعه بزرگ تر 
قرار دارد، احساس امنیت می کنند و بنابراین آنچه را که در 
جامعه بزرگ تر نمی توانند انجام دهند، به انجام می رسانند. 
درواقــع این افــراد بدون اینکــه خودآگاهــی و کنترلی بر 
رفتارشان داشته باشند، انرژی محبوس شده در وجودشان را 
تخلیه می کنند و در نتیجه این کار احساس آرامش به آنها 
دست می دهد. بنابراین آنچه در وزشگاه ها و بیرون از آنها 
از سوی هولیگان ها اتفاق می افتد، بازتاب مشکلات دیگری 

است؛ از مشــکلات شخصی و فردی گرفته تا حتی مسائل 
کلان اقتصادی و سیاسی. اگرچه این موضوع ابعاد متفاوتی 
دارد و نیاز است کارشناســان اجتماعی، جامعه شناسان و 
روان شناسان به تحلیل ریشــه ها و تبعات آن بپردازند، اما 
آنچه مشــخص است اینکه هولیگانیســم درحال حاضر و 
به ویژه در جریــان یورو ۲۰۱۶، تبدیل به یک معضل شــده 
اســت. به طوری که درحال حاضر در بســیاری از شهرهای 
فرانســه بر تعداد پلیس ها افزوده شــده و حتی در برخی 
از شــهرهای این کشور که مســابقه در آن برگزار می شود، 
مراکز فروش مشــروبات الکلی تعطیل شــده اند. از طرفی 
افرادی که برای تماشــای مسابقات به ورزشگاه ها می آیند، 
بازرســی بدنی می شوند که مشروبات الکلی با خود همراه 
نداشــته باشند. پلیس فرانسه امیدوار است با این اقدامات 
بتواند باعث کاهش حواشی ای باشد که هولیگان ها ایجاد 
می کنند. اگرچه این اقدامات پیشگیرانه می تواند مؤثر باشد، 
اما همان طور که گفتم، نباید زمینه های سیاسی، اجتماعی 
و اقتصــادی دخیل در ظهــور و تنش آفرینی هولیگان ها را 
نادیده گرفــت. برای مثال، امروز ایــن هولیگان های روس 
هســتند که فرانسه را به آشوب کشــیده اند و برای تحلیل 
این پدیده حتما باید منازعات اخیر اوکراین را در نظر داشته 
باشیم؛ همان طور که در جریان بازی ولز همه پیش بینی ها 
این بود که این بازی به خشــونت کشــیده می شود و برای 
جلوگیری از ایــن اتفاق، ۹ هزار پلیس در حالت آماده باش 
قــرار گرفته بودند. حتمــا خوانندگان می داننــد ولز مانند 
زائده ای به پهلوی انگلســتان چسبیده و اهالی آن همیشه 
از ســلطه انگلستان بر خود ناراضی بوده اند. به همین دلیل 

آنچه یک هولیگان ولزی می کند، نشــئت گرفته از یک زخم 
کهنه سیاسی بین ولز و انگلستان است. 

شــاید خیلی ها به خاطــر نیاورند، ولــی در دهه ۴۰ 
شمســی درباره باشگاه شــاهین که بعدا به پرسپولیس 
تغییرنــام داد، این تصور وجود داشــت که باشــگاهی 
متعلق به مردم اســت. این باشگاه و طرفدارانش خود 
را در برابر باشــگاه تاج که آن را ســلطنتی و متعلق به 
پایگاه قدرت می دانســتند، می دیدند؛ مشابه تصوری که 
درباره باشــگاه های بارسلونا و رئال مادرید که زمانی نام 
آن «رویال مادرید» بود، وجــود دارد. این تصور قهرمان 
مردم در برابر قهرمان نظام مســلط، امــروز دیگر رنگ  
باخته اســت. اما همیــن موضوع می توانســت زمانی 
زدوخوردهای خونیــن به راه بینــدازد. اگرچه در ایران 
هیچ وقت جنگ قومیتی و نژادپرســتی وجود نداشته که 
قرار باشــد بهانه ای دست طرفداران فوتبال دهد، اما در 
مقاطعی تصور پایتخت-شهرســتان در کشور، منجر به 
برخوردهای خشــن بین طرفداران شــده است. درواقع 
در دوره هایــی در ایران شــاهد این بوده ایــم زمان هایی 
که مسابقه باشــگاه های تهران در شهرهای دیگر ایران 
و با تیم آن شــهر در جریــان بوده اســت، طرفداران با 
این تحلیل (به درســت بودن یــا نبودنش کاری نداریم) 
کــه تهرانی ها صاحبان اصلی منابع ایران هســتند و ما 
در برابر آنها محروم هســتیم، دســت به خشونت هایی 
زده اند. اما امروز کمتر شــاهد درگیــری میان طرفداران 
به این دلایل هســتیم. زمانی این درگیری ها به قســمی 
زیاد بود که پیشــنهاد می شــد برای جلوگیــری از آن و 

تلطیف فضای ورزشــگاه ها، به خانم هــا اجازه ورود به 
ورزشــگاه ها داده شــود تا با این راهکار جلو خشــونت 
گرفته شود. حتی تعطیلی امجدیه و برگزاری مسابقات 
فوتبــال در ورزشــگاه آزادی که خارج از شــهر اســت، 
به همین دلیل بود. با وجــود این، همان طور که گفتم، تا 
زمانی که مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود 
داشــته باشد، می توان انتظار چنین رفتارهایی را داشت. 
برای مثال، امروز معضلات اقتصادی یکی از جدی ترین 
مســائلی اســت که همه ایرانی ها با آن دست به گریبان 
هســتند. وضعیت معیشتی نامســاعد، همواره یکی از 
محمل های آسیب های اجتماعی در جوامع بوده است 
و فوتبال یکی از تنهــا تفریحات همه طبقات اجتماعی 
از فقیــر و غنــی اســت. به همین دلیل زمانی که قشــر 
آسیب پذیر جامعه با همه سرخوردگی ها و آسیب هایی 
که با آن دست به گریبان اســت، وارد ورزشگاه می شود، 
شما باید منتظر اتفاقاتی که گفته می شود تماشاگرنماها 
انجــام می دهند، باشــید. به ویــژه در ایــران که محیط 
ورزشگاه و امکانات آن به گونه ای است که محرک افراد 
برای دست زدن به خشونت است. در ورزشگاه های ایران 
هیچ نوع سرویسی به تماشــاگران برای رفع نیازهایشان 
داده نمی شــود. طبیعی ترین نیاز تماشاگران که استفاده 
از ســرویس های بهداشــتی اســت، در ایران وضعیت 
اســف باری دارد. به این اضافه کنیــد وضعیتی را که از 
شــب قبل تماشــاگر باید در کنار خیابان بخوابد و هیچ 
نوع امکانــات رفاهی ای مثل پارکینگ، هتل، رســتوران 
و... برای او در نظر گرفته نشــده است. در مقابلش هم 
هســتند افرادی که معلوم نیســت کجای فوتبال ایران 
هستند و با ماشین های آن چنانی و با سلام و صلوات به 
جایگاه وی آی پی آورده می شــوند. از تماشاگری که آن 
شــرایط را داشــته و این تصاویر را می بیند، چه انتظاری 

می توان داشت.

جام ملت های اروپای امسال در حالی در فرانسه آغاز 
شــد که شــبحی از دلهره و وحشت بالای ســر این کشور 
می چرخید. با آغاز این مسابقات اما این شبح در چهره ای 
دیگر ظاهر شــد و فرانســه را آماج خون و خشونت کرد؛ 
هولیگانیسم. پس از حملات تروریســتی نوامبر ۲۰۱۵ به 
پاریس، چهره امنیت در فرانسه که میزبان یورو ۲۰۱۶ است، 
مخدوش  شــده و دولت این کشــور مجبور بود به اشکال 
مختلف، فوتبال دوستان سراسر دنیا را قانع کند که خطری 
برگزاری مســابقات جام ملت های اروپا در این کشــور را 
تهدید نمی کند. اما ضعیف شدن داعش و زمین گیرشدنش 
در فلوجه و موصل از یک ســو و انجــام اقدامات امنیتی 
گســترده در شــهرهای مختلف فرانســه از ســوی دیگر، 
باعث شد تهدیدهای تروریست های داعشی پیش از آغاز 
مســابقات فوتبال هیچ وقت عملی نشــود. با وجود این، 
فرانســه با هجوم هولیگان های فوتبالی روس مواجه شد 

که حواشی خشن بسیاری را برای یورو ۲۰۱۶ رقم زدند. 
هولیگانیسم؛ یک تاریخچه

هولیگانیسم از آن دست واژه هایی است که برای تعریف 
آن باید سراغ مصداق هایش رفت. مصداق هولیگان کسی 
است که به عنوان طرفدار  دست به رفتارهای تخریب گرانه، 
خشونت بار و عموما غیرقانونی می زند. در فارسی معمولا 
واژه «طرفــداران اوباش» را معادل هولیگانیســم به کار 
می برند. با وجود اینکه طرفداران خشــن فوتبال بیشتر با 
عنوان هولیگان شناخته می شــوند و اساسا هولیگانیسم 
ابتدا در فوتبال شــکل گرفت، اما ممکن اســت طرفداران 
هر موضوع دیگری نیز دست به رفتارهایی بزنند که عنوان 
هولیگان به آنها داده شود. علاوه بر این، هولیگان یا کسی 
که دســت به اقدامات تخریبگرانه و خشونت بار می زند را 
نباید با طرفدار صرف یکی دانست. بهترین تصویری که از 
هولیگان ها تاکنون ترسیم شده است را می توان در «پرتقال 
کوکی»، شاهکار کارگردان فقید هالیوود، «استنلی کوبریک» 
تماشــا کرد. هولیگان های ورزشی و به ویژه هولیگان های 
فوتبالــی، یکی از معروف ترین انواع هولیگان ها هســتند. 
به طوری که تاکنون تحقیقات زیادی درباره آنها انجام شده 
و در قالب کتاب یا مقاله منتشــر شده اســت. یکی از این 
تحقیقات را مرکز تحقیقات فوتبال انگلســتان یعنی مرکز 
«سر نورمن چستر» انجام داده است. انگلستان را کشوری 
می دانند که در دهه ۶۰ میلادی هولیگانیســم در آن آغاز 

شــد. اگرچه یافته های تحقیقات مرکز ســر نورمن چستر 
می گویــد با وجود اینکه در دهــه ۶۰ میلادی بود که برای 
اولین بار هولیگانیســم فوتبالی به رسمیت شناخته شد و 
این واژه از سوی رسانه های انگلستان برای توصیف کسانی 
که مسابقات ورزشی را به محلی برای جدال های خونین 
تبدیل می کردند، به کار رفت، اما هولیگان ها از اواخر قرن 
نوزدهم، پابه پای ورزش حرفه ای وجود داشته اند. اگرچه 
در آن زمان اعمال آنهــا با عناوین دیگری مانند «قلدری» 
توصیف می شــده اســت. یکی از اقدامات قلدرها در این 
دوران قُرق مکان های ورزشــی مثــل محل های برگزاری 
مســابقات و ممانعت از حضور دیگر طرفداران آن ورزش 
در آن مکان بوده اســت. یکــی از رویدادهای مهم در این 
دوران ضرب وشــتمی بود که پس از مســابقه فوتبال بین 
دو تیم «پرســتون نورث ا د» و « استون ویلا» در انگلستان 
اتفاق افتاد. نتیجه این بازی دوســتانه ۵ بر صفر شد، ولی 
هــم، تیم برنده و هم تیم بازنده از طرف هولیگان ها کتک 
خوردند به طوری کــه یکی از بازیکنان پرســتون به خاطر 
شدت ضربات وارده بی هوش و به بیمارستان منتقل شد. 
ســال بعد هولیگان های تیم پرستون با هولیگان های تیم 
«کویینزپارک»، که قرار بود مقابل تیمشــان بازی کنند، در 
یک ایستگاه راه آهن قرار گذاشتند و به ضرب وشتم یکدیگر 
پرداختند. این اولین بار در تاریخ هولیگانیسم ورزشی است 
که زدوخورد به بیرون از باشگاه کشیده می شود. طرفداران 
تیم پرستون که آن زمان هنوز عنوان «هولیگان» را بر خود 
نداشتند، در ســال های بعد چنان اقدامات خشونت باری 
انجــام دادند که درنهایــت در ســال ۱۹۰۵ برخی از آنها 
دســتگیر و به دادگاه احضار شــدند. محکوم شــدن این 
هولیگان ها نیز یکی از اتفاقات ماندگار تاریخ هولیگانیسم 
اســت. نکته جالب در این اتفاق متهم شدن زنی ۷۰ساله 
و الکلی بود که دست به خشــونت های زیادی در جریان 
زدوخوردهای خیابانی زده بود. آغاز قرن بیستم و تحولات 
سیاسی این دوران تأثیر بسیار زیادی بر کاهش هولیگانیسم 
در اروپا داشــت. اما با پایان دو جنگ جهانی، هولیگانیسم 
دوباره جان گرفت. اولین مورد از هولیگانیسم در فوتبال را 

مربوط به بازی لیورپول و اورتون در فصل فوتبال ۱۳۵۶-
۱۳۵۵ انگلستان می دانند که هولیگان های طرفدار این دو 
تیم به زدوخورد بســیار شدید با یکدیگر پرداختند. پس از 
این اتفاق؛ در انگلســتان هر ســال ۲۵ مورد زدوخورد بین 
هولیگان های فوتبالی در این کشــور گزارش شــده است. 
به علاوه، هولیگانیســم در دیگر کشــورهای جهان نیز در 
طول این سال ها رشد فزاینده ای داشته است. به طوری که 
مرکز تحقیقات فوتبال انگلســتان می گوید در ابتدای دهه 
۹۰ میلادی در سرتاسر دنیا پنج هزار نفر به خاطر دست زدن 
به اعمال خشونت بار در حواشی مسابقات فوتبال دستگیر 

شده اند. این عدد یعنی برای هر مسابقه ۲٫۴ نفر. 
چرا فوتبال؟ 

اگرچه می توان ردپای هولیگانیسم را در دیگر ورزش ها 
نیــز پی گرفت، اما بیش از هر چیز، این پدیده با فوتبال گره 
خورده اســت. اما چــرا وقتی از هولیگان هــا نام می بریم 
بلافاصلــه هولیگان های فوتبالــی را به خاطر می آوریم؟ 
مرکز تحقیقات فوتبال انگلستان دلایل چندی را دراین باره 
برشمرده است. یکی از دلایل را باید در قدرت هولیگان های 
فوتبالی در سراســر جهان دانست. هولیگان های فوتبالی 
هر کشــور معمولا از دیگر هولیگان ها معروف تر هســتند 
و این موضوع به ماهیت ورزش فوتبال نیز مربوط اســت. 
مرکز ســر نورمن چستر می گوید یکی دیگر از دلایل را باید 
در ریشــه های غیرطبقاتی ورزش فوتبال دانست. فوتبال 
ورزشی متعلق به همه طبقات جامعه است. فوتبال یکی 
از ورزش هــای موردعلاقه بچه های تمام دنیاســت؛ چه 
فقیر و چه غنی، چه باسواد و چه بی سواد و همین باعث 
شده است فوتبال در عمیق ترین لایه های جامعه هم نفوذ 
پیدا کند. علاوه بر این، دلیل دیگر شکل گیری هولیگانیسم 
فوتبالی را بایــد در ذات مردانه فوتبال جســت وجو کرد. 
امروز همه ما می دانیــم در کنار تیم های قدرتمند فوتبال 
مــردان در جهان، زنان زیادی هم هســتند کــه پا به توپ 
می شــوند. اما فوتبال چه در آغاز شکل گیری و چه اکنون 
و با وجــود حضور مدعیان قَدری مثل زنان فوتبالیســت، 
همچنان ورزشــی با غلبه مردان بر آن باقی مانده است. 

مرکــز تحقیقات فوتبال انگلســتان حتی پــا را از این هم 
فراتر گذاشــته و می گوید در انگلســتان که هولیگان های 
آن از معروف ترین هولیگان های جهان هســتند، مسابقه 
فوتبــال نوعی مبــارزه نمادین برای مــردان طبقات پایین 
جامعه محســوب می شــود. به همین دلیل است که این 
مردان طرفدار فوتبال در این طبقات سرمایه گذاری عاطفی 
بســیار زیادی روی فوتبال انجام می دهند. از سوی دیگر، 
هولیگان هــای مرد و متعلــق به طبقــات پایین جامعه 
معمولا طرفدار تیم ها و بازیکنانی هستند که به سرسختی 
و حتی گاهی قلدری معروفند. با وجود این دلایل، باز هم 
ســؤالات دیگری پابرجاســت. برای مثال، نمی توان تنها 
ماهیت مردانه فوتبال را دلیلی بر هولیگانیســم دانست، 
چراکه ورزش های خشن تر و مردانه تری نیز درحال حاضر 
در جهــان وجــود دارد که یا اساســا هولیگانی حول آنها 
شکل نگرفته است یا اگر هولیگانی هم وجود داشته باشد، 
دردسرهایشــان به اندازه دردســرهایی که هولیگان های 
فوتبالی خلق می کنند، نیســت. برای مثــال، می توان به 
ورزش هایی مانند بوکس یا فوتبال آمریکایی اشــاره کرد. 
همچنین اگر بخواهیم بپذیریم مســابقه فوتبال نمادی از 
مبــارزه طبقاتی و بازتاب دهنده تمایــلات طبقات محروم 
جامعه برای پیروزی و بیرون رفتن از وضعیتشــان اســت، 
پس چرا شاهد درگیری بین هولیگان ها در مکان هایی غیر 
از ورزشگاه ها و در ساعاتی غیر از ساعات مسابقه هستیم. 
این مرکز در تحقیقات خود به نتایجی دســت یافته است 
که شاید پاسخی برای این سؤالات باشد. برای مثال یکی از 
ویژگی های هولیگان ها سن آنهاست. آنها معمولا افرادی 
هستند که ســومین دهه از عمر خود را می گذرانند. یعنی 
معمولا هولیگان ها بین ســنین ۲۰، ۳۰ ســال قرار دارند. 
این سن با ویژگی های هیجانی خاصی شناخته می شود و 
شاید به همین دلیل است که به آن دوران اوج جوانی گفته 
می شــود. البته نباید این موضوع را نیــز نادیده گرفت که 
لیدرهای هولیگان ها معمولا در سنین بالاتر هستند. علاوه 
بر این، هولیگان ها معمولا جوانانی هســتند که به لحاظ 
اقتصادی مســتقل نیســتند. به عبارت ســاده تر، معمولا 
هولیگان ها بی کار هســتند و دارای موقعیت اجتماعی و 
اقتصادی باثبات نیستند. همه اینها باعث می شود فرد چیز 
ارزشمندی برای از دست دادن نداشته باشد و به راحتی به 

هر کاری که می خواهد، دست بزند. 

چه چیزی از  طرفدار  یک هولیگان می سازد؟

امنیت علیه امنیت

درباره هولیگانیسم و  ریشه های تاریخی و اجتماعی آن
جوانان بى کله  بى کله

  امیر حاج رضایى
س  کارشناس و مفسر فوتبال
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